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چکیده
رومن  نوشته ی   )1956( آسمان  ریشه های  رمان  درباره  پژوهشی  حاصل  رو  پیش  مقاله 
گاری است که با هدف نقد روانشناختی همزمانی استحاله و مدرنیته از دیدگاه کارل گوستاو 
فراموشی هویت حقیقی خود رخ  در پس  مدرن  انسان  استحاله ی  است.  انجام شده  یونگ 
این مقاله روانشناسی تحلیلی شدت احساسات در مواجهه با مدرنیته ی عصر  می دهد. در 
حاضر و بحران هویت ناشی از آن در جوامع امروز و درک بهتر دلایل عمیق و ناخودآگاهِ 
بر  یونگ  است.  گرفته  قرار  نظر  مد  آن ها  ذهنی  فرآیند  و  گاری  رومن  قهرمان های  مسخ 
آثار  و  یا سرکوب شده  فراموش شده  تجارب  ناخودآگاه شخصی دربرگیرندهٔ  که  است  آن 
به جامانده از محرک های بیرونی و درونی است که هرگز به خودآگاه نرسیده اند. از منظر 
نقد روانشناسی تحلیلی یونگ، ریشه های آسمان، داستان برخورد خودآگاه کاراکتر اصلی 
و عناصر فراموش شده اي از ضمیر ناخودآگاه او است، که با استحاله آشکار مي شود. در 
ناخودآگاه شخصیت مي پردازد،  به سیر ضمیر خودآگاه و  فرآیندي که  پژوهش پیش رو 
بررسي مي شود، که چگونه قهرمان داستان از این رهگذر، از ورای تمایلات پنهان در ضمیر 
از  برون رفت  راهکارهای مؤثر در جهت  از  یکی  استحاله می شود.  نوعی  ناخودآگاه دچار 
بحران ازهم گسیختگی شخصیت در جوامع مدرن، خودشناسی از طریق خوانش یونگی آثار 
نویسندگان بزرگی چون رومن گاری، تحلیل و بررسی عمق احساسات قهرمانان آن ها و 
شناخت عواملی است که منجر به این پدیده ی فراگیر شده است. برای رسیدن به نتیجه ای 
مورد  مهم  رمان  این  در  یونگ  منظر  از  هویت  بحران  بر  غلبه  و  نحوه ی شناخت  ملموس، 

بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: 1 استحاله، 2 شدت احساسات، 3 مدرنیته، 4 خوانش یونگی، 5 رومن گاری، 

6 ریشه های آسمان. 
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مقدمه:
نوعی  و  احساسات  شدت  از  سرشار  گاری2  رومن  اثر  آسمان)1956(1  ریشه های 
استحاله و دگردیسی است. در این رمان، عظمت و انزوای آفریقای تحت سلطه ی فرانسه، 
پیش زمینه ای بسیار الهام بخش برای پویش غیرمتداولی است که توسط خانه به دوشی 
آرمان گرا به اسم مورل شکل گرفته است. این مرد فرانسوی، که خانه و زندگی اش را 
در جنگ از دست داده است، هویت خود را با چیزی بهتر از نوع بشر بازمی شناسد. او 
در طلب ریشه های آسمان است؛ در تکاپوی استقلال، آزادی، کرامت و عزت نفس خود. 
او تلاش می کند تا گله های رو به نابودی فیل ها را از خطر برهاند. هدف او حمایت از 
فیل ها است و دست به قیام می زند و به یاغی مشهوری در جهان تبدیل می شود. عده ای 
می گویند او بیزار از انسان ها است، عده ای می گویند به دنبال استقلال آفریقا است .اما 
مورل می گوید برای من تنها نجات فیل ها مطرح است .در این میان افراد زیادی به او 
می پیوندند، انسان های تنها، تبهکاران فراری، طرفداران طبیعت و آنارشیست ها .هر کس با 
ایده خاص خود به دور او جمع می شود و ما از طریق این جمع با جبهه گیری های مختلف 

اروپاییان، مسلمانان و اعراب در آفریقا آشنا می شویم .
در این مقاله به کمک نقد روانشناختی به بررسی ریشه های آسمان می پردازیم که 
از ورای شدت احساسات و مواجهه قهرمان ها با مدرنیته و حضور پرسوناژهای مسخ 
شده، نگاهی ویژه به ناخودآگاه نویسنده دارد. همچنین مضامینی چون از دست دادن 
هویت و تنهایی در عصر حاضر تقریباً در بطن این اثر به چشم می خورند. از آنجایی که 
رومن گاری نویسنده ای تأثیرگذار بوده و از شهرتی جهانی برخوردار است و از سوی 
دیگر درون مایه ازخودبیگانگی و مسخ در آثارش از موضوعات مطرح و بحث های داغ 
ادبیات امروز است، مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی روانشناختی و موشکافانه ی 
ریشه های آسمان از میزان تردیدها و پرسش ها در مورد هویت حقیقی رومن گاری 
کاسته و به مشتاقان نوشته هایش تصویری جامع تر، کامل تر و تأثیرگذارتر از او و این 
شاهکار ادبی ارائه بدهد و دلایل احتمالی و ناگفته چهره های گوناگون نویسنده در خلال 

زندگی اش را برای خوانندگان روشن سازد. 
رومن کاسو3 که به رومن گاری تغییر نام داده بود، تنها رمان نویسی است که دو بار 

1. Les Racines du ciel
2. Romain Gary
3. Roman Kacew
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موفق به دریافت جایزه گنکور شده؛ یک بار برای رمان زندگی در پیش رو )1975(1 با نام 
مستعار امیل آژار2 و بار دیگر برای ریشه های آسمان )1956(. شاتان بوگا3 و فوسکو 
سینیبالدی4 دیگر نام های مستعار این نویسنده هستند. او مردی است با اصلیت های متغیر 
و چندین چهره که تمایل دارد از پرسوناژهایی غیرواقعی حرف بزند و از این تغییر هویت 
لذت می برد. هر کدام از این هویت ها وجود او را تسخیر می کنند و همواره او را به سمت 
بازآفرینیِ دوباره ی خود متمایل می کنند. به همین دلیل است که شخصیت های رومن 

گاری براستی اسرارآمیز هستند، همچون زندگی او و جهان بینی اش. 
در گذر از معنای اسطوره ای و روانشناختی آثار این نویسنده ی بزرگ، همواره با 
این پرسش ها روبرو هستیم که براستی فاکتورهای ذاتی در ریشه های آسمان برای 
نشان دادن مشکلات هویتی او چیستند و آیا خلق پرسوناژهای اسرارآمیز رومن گاری 
از قدرتش در توصیف شدت احساسات او سرچشمه می گیرند. در رابطه با استحاله در 
آثار مهم او نیز می توان این فرضیه را مطرح کرد که نوشتن نزد گاری ناشی از مشکلات 
روانی و هویتی این نویسنده مهم است و چطور می توان گفت که مشکلات هویتی نویسنده 

جنبه ی رمانی پیدا می کند.
پیش فرض نخست آن است که این مقاله روانشناختی ما را به سوی کشف شدت 
احساساتی می برد که می تواند دلایل عمیق و ناخودآگاه مشکلات هویتی نویسنده را 
توضیح دهد. همچنین فرض بر این است که این مطالعه به ما کمک می کند تا به این نکته 
پی ببریم که زندگی خصوصی رومن گاری، کودکی و آموزش هایی که دیده می توانند 
سرچشمه بحران های هویتی در آثار این نویسنده باشند. شاید بتوان گفت ریشه های 
آسمان حاکی از بحران های روانی او باشد. این مقاله مبتنی بر تحلیل شدت احساسات و 
مسخ در این اثر است و در آن می توان سؤالاتی مطرح کرد راجع به ریشه های آسمان 
که شاید بتوان گفت از همین استحاله های نهفته نشأت گرفته اند. درواقع در آثار گاری 
استحاله را مورد توجه قرار می دهیم و می توان فرض را بر این گذاشت که مسخ در 
این اثر نویسنده از مشکلات هویتی او سرچشمه می گیرد. با خواندن ریشه های آسمان 
)1956( در نظر داریم به تحلیل دلایل روانشناختی و برخاسته از ضمیر ناخودآگاه گاری 

1. La vie devant soi
2. Emile Ajar
3. Shatan Bogat
4. Fosco Sinibaldi
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که او را به سوی نوشتن سوق می دهند بپردازیم. در ارتباط با هویت، سؤالات جزئی تر 
دیگری نیز مطرح است که در ذیل به طرح پاره ای از آن ها پرداخته و سپس به ارائه 

پاسخ های مناسب مبادرت خواهیم ورزید.
هویت چیست؟ عناصر تشکیل دهنده ی آن کدامند؟ و آیا ارتباطی ذاتی میان این . 1

عناصر و هویت وجود دارد یا خیر؟
آیا این عناصر توسط جوامع مدرن امروزی تهدید می شوند؟ در صورت مثبت بودن . 2

پاسخ ناگزیر به طرح پرسشی دیگر در خصوص کیفیت و کمیت اثر روانشناختی 
حاصل از هر یک از این عناصر بر پروسه ی ذهنی قهرمان های ریشه های آسمان 

هستیم.
چگونه استحاله شکل می گیرد و هویت مورل، پروتاگونیست این اثر در ارتباط با . 3

جوامع مدرن چگونه رو به زوال می رود؟
چطور می توان گفت که مشکلات هویتی رومن گاری جنبه ی رمانی پیدا می کند؟. 4
آیا ارتباطی میان استحاله و ویژگی های ناشی از مدرنیته عصر حاضر وجود دارد؟. 5

پیش از پاسخ گویی به سؤالات مورد نظر ابتدا بهتر است با روانشناسی یونگ در رابطه 
با شناخت هویت و دگردیسیِ روحِ گاری از ورای تنهایی و مدرنیته کمی آشنا شویم.

پیشینه تحقیق
ریشه های آسمان )1956( یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آثار رومن گاری است که 
تاکنون توسط منتقدان، ادیبان و صاحب نظران بسیاری مورد بررسی، تحلیل و توصیف 
قرار گرفته است. از سوی دیگر عده ای از ادیبان و محققان نیز طی مقالاتی این اثر بی نظیر 
را به تحلیل نشسته و به رمزگشایی وقایع نمادین آن پرداخته اند. بنابراین تلاش نمودیم 
از حداکثر این مقالات و کتب در دسترس، با نگاهی ظریف از دیدگاه یونگ بر این اثر 
اثر رومن گاری نوشته ی دکتر فریل  از جمله کتاب ریشه های آسمان  استفاده کنیم؛ 
عبدالجواد1 که در آن کاراکترهای ریشه های آسمان به لحاظ روانی مورد بررسی قرار 
گرفته اند. در این اثر او به تحلیل سرنوشت آفریقا و فقدان مرز میان مواد معدنی، گیاهان، 
حیوانات و انسان ها پرداخته است و بررسی کلیشه ها و کشف رمز و راز کاراکترها را 

1. Firyel Abdeljaouad
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از ورای طبیعت و تمدنی قاتل از نظر دور ننموده است. او رومن گاری را به مثابه ابزاری 
جنگی علیه قدرت معرفی می کند و به تحلیل ابهام و ایهام داستان فیلها می پردازد، این 
کودکان طبیعت که سمبل پاکی و رویای ناب در دنیایی هستند که شیاطین و انسان ها 
در کنار هم روزگار می گذرانند. دکتر عبدالجواد به ریشخند، سفیدپوستان را سمبل تمدن 
و سیاهپوستان را عاملین وحشیگری و دشمن طبیعت نشان می دهد. در این اثر نمادها، 
تناقض ها، استعاره ها و ساختار پیچیده ی اندیشه رومن گاری مورد تحلیل واقع شده است 
که شدت احساسات را در واژگانی ملموس به تصویر می کشد و از ورای استحاله، انسان 

را به تفکر در خویشتن خویش وامی دارد.
از سویی دیگر، مقاله ی من، دیگری است نوشته ی پاتریک برگرون1 از ورای معنای 
زندگی رومن گاری، خویشتن قهرمان های این نابغه را به چالش می کشد. برگرون به 
زندگانی پنهانی مردگان در آثار او اشاره می کند و به تحلیل هویت های ساختگی او و 
اسامی مستعارش می پردازد. آثار انسان در جستجوی هویت خویشتن و ضمیر پنهان 
به قلم کارل گوستاو یونگ نیز به ما در بررسی روانشناسانه کاراکترهای این رمان 
یاری رسانده است تا از پس ضمایر خودآگاه و ناخودآگاه آن ها، با رویکرد روانشناسی 
تحلیلی یونگ کشف ذات درونی نویسنده برای ما آسان تر شود. همچنین گوی امسلم2 
در اثری روانشناختی با عنوان رومن گاری و دگردیسی های هویت، رومن گاری را 
افسانه ای تکرارنشدنی معرفی می کند. او با خلاقیت، واقعیت و تخیل، زندگی و داستان را 
در هم می آمیزد و در این اثر هویت گاری را محور خلقت او بیان می کند. پذیرش چهره 
جدید فرانسوی او همه منتقدان را شگفتزده کرده است. آن ها بر سر یک نکته توافق دارند؛ 
رومن گاری نویسنده ای بود که از نام های مستعار بسیاری استفاده می کرد، اما همه ی 
نوشته های او با انسانگرایی و بشردوستی درخششی بی نظیر یافته اند، که درواقع به 
معنای محکومیت افراط گرایی، محبت به دیگری و انسانی شدن دوباره روابط بین فردی 

است که در آن عشق و شوخ طبعی نقش عمده ای ایفا می کند. 
امسلم در اثر خود بیان می کند که این نویسنده هرگز »برای اعتقاد به اومانیسم، 
برادری و فراتر رفتن از مرزهای متعالی وجود انسان از پا نایستاده است. او می افزاید 
که تنها مذهب رومن گاری، عشق بوده و بس. مقالات متعدد دیگری نیز درباره رومن 
گاری وجود دارند که در این پژوهش از بهره ی آن ها بی نصیب نمانده ایم. لازم به ذکر 
1. Patrick Bergeron
2. Guy Amsellem
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است که در این مقاله تلاش شده است با کمک روانشناسی هویت و درواقع خوانش 
یونگی ریشه های آسمان درباره ی استحاله و مدرنیته در این اثر تا حد زیادی شواهد 

کافی جمع آوری شود.

روش تحقیق
پژوهش پیش رو با توجه به ماهیت آن در حوزه ی مطالعات فرهنگی قرار می گیرد و هدف 
اصلی آن بررسی بحران هویت در رمان ریشه های آسمان اثر رومن گاری و راه های 
غلبه بر آن از دیدگاه یونگ است. یونگ بر آن است که ناخودآگاه شخصی دربرگیرندهٔ 
تجارب فراموش شده یا سرکوب شده و آثار به جامانده از محرک های بیرونی و درونی 
است که هرگز به خودآگاه نرسیده اند. از منظر نقد روانشناسی تحلیلی یونگ، ریشه های 
آسمان، داستان برخورد خودآگاه کاراکتر اصلی و عناصر فراموش شده اي از ضمیر 
ناخودآگاه او است، که با استحاله آشکار مي شود. در پژوهش پیش رو فرآیندي که به 
سیر ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت مي پردازد، بررسي مي شود، که چگونه 
قهرمان داستان از این رهگذر، از ورای تمایلات پنهان در ضمیر ناخودآگاه دچار نوعی 
استحاله می شود. البته نباید از نظر دور داشت که یافته های این پژوهش برای تمامی افراد 
به حاشیه رانده شده در فرهنگ غرب می تواند مفید باشد و قهرمان های گاری به علت 
تنهایی و بحران زدگیِ تحمیل شده از سوی جوامع مدرن مسلماً از این دست خواهند بود. 
انجام پژوهش حاضر و ارائه خوانش یونگی ریشه های آسمان جهت کشف راهکارهای 
مناسب برای غلبه بر بحران هویت در جوامع مدرن بدون کمک جستن از تحلیل و بررسی 
ویژگی های مرتبط با دگردیسی از جمله تنهایی، اضطراب و ... نتیجه چندان مطلوبی در 
بر نخواهد داشت. استفاده از ویژگی های مرتبط با دگردیسی از جمله موارد ذکر شده، 
همزمان با عوامل مدرنیته ما را به سوی این هدف سوق می دهد و نتیجه لازم را به دنبال 

خواهد داشت.  
اساسی ترین پرسشی که پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ آن است را می توان بدین 
شکل مطرح نمود: از آنجایی که جوامع مدرن نتایجی چون تنهایی، اضطراب و ... را برای 
بشر به ارمغان آورده است و از سوی دیگر روز به روز بیشتر به سمت دنیایی سرد و 
بی روح پیش می رویم، حال چگونه بشر می تواند در این همزمانی استحاله و مدرنیته که 
غالباً توسط جامعه تحمیل می شود، به شرایط عصر حاضر غلبه کند و هویت از دست 
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رفته ی خویش را بازیابد. 

یافته ها
 1. دگردیسیِ روحِ گاری از ورای تنهایی و مدرنیته

برای ورود به بحث پیرامون دگردیسیِ روحِ گاری، لازم است بدانیم اساساً هویت چیست 
و عناصر سازنده ی آن کدامند. به باور ژاک دریدا »مفهومی به نام هویت وجود ندارد 
و هر آنچه که هست هویت بخشی است.« )دریدا و فراریس، 2001: 28(1 بی شک مفهوم 
پیچیده ی هویت دارای طیف وسیع معنایی است. سرول هویت را »منِ حاصل از روابط 
یک فرد با محیط پیرامونش«)سرول، 1997: 386(2 می داند. از این رو می توان گفت هویت 
در گذشته مفهومی فردی داشته، اما طی دو دهه ی اخیر، مفهوم هویت از »من« به »ما« 
تغییر یافته است. در گذشته عناصر تشکیل دهنده ی هویت را ذاتی می پنداشتند در حالی که 
به اعتقاد محققین معاصر، این عناصر فرآورده ی اجتماع هستند و به نقل از یونگ »روح 

فردی معرفِ روح تمامی بشریت است.« )یونگ، 1987: 42(3 
طبق نظریات یونگ، »خود«4 مرکز خودآگاهی است و به ما حس هویت می دهد. یونگ 
»خود« و آگاهی را بسیاری مواقع یکی گرفته است. »خود« در پی حفظ امنیت و تسلط و به 
عبارت دقیقتر احساس تسلط است. از این رو بسیاری از امیال و بروزهای ناخودآگاه را 
که ناسازگار بداند، سرکوب می کند و خاطراتی از این دست را از دایره خودآگاهی، واپس 
می راند. این بخش از روان برای ما شناخته شده و در دسترس است و در واقع هوشیاری 
آنی ماست. قرن ها بواسطه آن، احساس تسلط بر اعمال، رفتار و اندیشه های خود داشته ایم. 
اما از طرفی بسیاری از اندیشه ها و رفتارهای انسان نیز از ناخودآگاه او سرچشمه می گیرند. 
»عقده«5 نیز از ناخودآگاه برمی آید، در اینجا همان کششی است که مورل را به سمت جنگل 

می کشاند و سرانجام از ورای تنهایی به دگردیسی ختم می شود: 

»چهار تنهایی حیرت انگیز که از جمع شدن به دور هم خودداری می کردند. حتی ادریس 
و یوسف دسته جدایی تشکیل می دادند. جدا زندگی می کردند و تقریباً هرگز با هم حرف 
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نمی زدند. مورل روزها را روی دریاچه در میان فیلانش می گذراند. پییر کویست در 
باتلاق ها گم می شد، احتمالاً به شمردن ده ها میلیون پرنده مشغول می شد تا مطمئن شود 

که یکی از آنان کم نشده باشد. مینا تنها روی ماسه زار می ماند...
او یکبار دیگر خود را تنها می یافت... خود او هم چندان علاقه خاصی به چهره های انسانی 

و مصاحبت با آدم ها نداشت.« )گاری، 1956: 358(

عقده ها خود مختارند و از استقلال عمل ویژه ای برخوردارند. به نقل از یونگ: 

»عقده به محض ظهور، به طرز محسوسی خودآگاه را فاسد می کند. ما را وامی دارد 
مرتکب  دیگر  عبارتی  به  کنیم.  درک  را  مسائل  و  موضوعات  او  دلخواه  و  شیوه  به 
سوءتفاهماتی با لحن خاص عقده شویم. پاسخ های تحت تأثیر عقده ها خاطره ی ماندگاری 
به جا نمی گذارند، حتی به کلی فراموش می شوند، تا آن جا که اعتبار مشاهدات مان را از 
بین می برد و حتی ما را وامیدارد به خود دروغ بگوییم و بر ضد خویش قیام کنیم. چون 

وقتی عقده ای بر ما حاکم می شود دیگر خودمان نیستیم.« )یونگ، 1987: 179(

 اشخاصی با این ویژگی ها مصداق بارز افرادی هستند که مورل قصد داشت از آن ها 
انتقام بگیرد. جیمز هالیس، روانکاو پیرو مکتب یونگ نیز به این مهم اشاره می کند:

»عقده ها توسط گذشته ما تولید می شوند. ما نمی توانیم از آن ها اجتناب کنیم. حتی بسیاری 
اوقات نمی فهمیم که از روی عقده عمل می کنیم؛ زیرا هنگامی که عقده ای فعال می شود 
بر ناخودآگاه ما حکمرانی می کند. شاید حضور عقده ها را فقط زمانی که آسیب خود را 
وارد کردند تشخیص دهیم. یا از فعال شدن آن ها زمانی آگاه شویم که در جسم خود 
احساس تحول و تغییر کنیم؛ زیرا این انرژی همواره بر بدن تأثیر می گذارد. لرزش های 
شدید، سفت شدن گلو، عرق کردن کف دست و غیره علائمی هستند که نشان می دهند، 

عقده فعال شده است.« )هالیس، 1996: 5(
وقتی عقده فعال می شود در اینجا ناخودآگاه هویت قهرمان را نشانه می رود. »تفرقه روح 
برای انسان امری خلاف معمول و نوعی بیماری است. ما روانشناسان آنرا درگیری، 
عصبیت و جنون می نامیم.« )یونگ، 1987: 49( درواقع »عقده در سطح روییِ خودآگاه 
مستقر می شود؛ دیگر چیزی جلودارش نیست، لذا گام به گام گسترش می یابد و خودآگاهِ 
من را تقلید می کند، چنان که پیش از آن، »من« سعی داشت از عقده تقلید کند. دست اندازیِ 
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عقده، به طور قطع، تجزیه ی عصبیِ شخصیت را به وجود می آورد.« )همان، 205( اما 
دگردیسی مورل که به آرامی در طول رمان رخ می دهد، در طی زمان شکل می گیرد. 
درست است که یک تفکر عمیق همواره حاوی مطلبی ناهمسو با تفکر رایج زمان خود 
است، اما همین موضوع باعث می شود قهرمان داستان در انتها خود را تنها ببیند و شدت 
احساسات او در مواجهه با این واقعه منجر به از دست دادن هویت او شود. »تنهایی و 
حزنِ ضمیرِ خودآگاه در جهان ما، دلیلش پیشرفت اندیشه ی بشر در طول سده های 
گذشته است.« )یونگ، 1958: 69( شاید درباره ی مورل و دیگر قهرمان های گاری که 
عمیقاً متفکر و از دیدگاه یونگ اغلب درونگرا هستند و در نهایت به سمت دگردیسی 
کشیده می شوند، این مطلب صدق کند. از طرفی یونگ بر آن است سایه هاي1 دروني به 
شکل عجیبي روي ساختارهاي روانی شخصیت و هرنوع بعد دیگري از زندگي او تأثیر 
مي گذارند. او معتقد است سایه شخصیت، یک کهن الگو2 است. کهن الگوی سایه در همه 
انسان ها در طول تاریخ تکرار و تکرار خواهد شد. از این رو می توان گفت شخصیت های 
رومن گاری درواقع به دنبال سایه های درونی خود در ارواح دیگر، همه به سمت تنهایی 
که  همچنان  می کنند،  جستجو  دیگری  در  را  درونشان  تنهایی  آن ها  می شوند.  روانه 

اطرافیان مورل این پدیده را در او می نگرند و نه خود.
»می دانید، نهایتاً، شاید به علت گذران طولانی در تنهایی، گمان می کنم قبل از هر چیز، 
قصه، قصه ی تنهایی است، گمان می کنم این بابا، مورل چنان نیازی به مصاحب داشت، 
چنان حفره و خلأیی در کنارش حس می کرد که برای پر کردن آن به همه ی گله های 

آفریقا احتیاج داشت و احتمالاً باز هم پر نمی شد...« )گاری، 1956: 109-108(
در واقع سرکوب افکار و تصاویر ذهنی که یونگ در ناخودآگاه ما، آن ها را سایه های 

شخصیت می نامد، منجر به از دست دادن اصل هویت انسان می گردد. 
»وقتی هر نوع کارکرد طبیعی انسان از بین برود، یعنی فاقد توجیه خودآگاهانه و عمدی 
پیروزی  با  که  است  کاملًا طبیعی  این رو  از  است.  نتیجه اش آشفتگی عمومی  باشد، 
ایزدبانوی خرد، روان نژند کردنِ عمومیِ انسانِ نو باید انجام پذیرد، نوعی گسستگی 
شخصیت همسان با گسست جهان امروز که با پرده ی آهنین پدید آمده است. این خط 
مرزی که پر از سیم خاردار است، از میان روانِ انسانِ نو می گذرد، مهم نیست که او 
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در کدام سویه ی این مرز می زید و درست همان طور که رواننژند1ِ نمونه از سایه سار 
خودآگاهی ندارد. پس فرد عادی، مثل شخص روان نژند، سایه اش را در همسایه یا در 

انسانی فراسوی این بخش بندیِ بزرگ می بیند.« )یونگ، 1958: 54( 
این فرآیند مصداق صریح دگردیسی و گسستگی شخصیت است. مورل سایه اش را در 
فیل ها می بیند و برای نجات سایه ی خود، که مورد تهدید قرار گرفته است مبارزه می کند. 
از دیدگاه یونگ تملیک خودآگاه یعنی پیروزی بر خویشتن، که در عصر حاضر شاهد از 
هم گسیختگی هویت و فروپاشی این ارزشمندترین میوه درخت زندگی هستیم، همان طور 
که در آثار گاری به ظرافت به آن پرداخته شده است، این از خود بیگانگی منجر به تنهایی 
انسان مدرن می شود و گریزی از آن نیست. بیشتر کاراکترهای گاری، از مینا یا مورل 
گرفته تا کاراکترهای جانبی از شلوغی بیزارند اما از تنهایی نیز رنج می برند که این تناقض 

در مونولوگ های ریشه های آسمان بارها به وضوح تعجب خواننده را برمی انگیزد: 
»احساس می کردم او خودش را کمی تنها حس می کند و نمی خواستم به نظر آید که از 
چنگش درمی روم... حدسی مبهم می زدم که به حضوری دوستانه نیاز دارد. در موضوع 
تنهایی تجربه زیادی دارم و میدانم که چقدر یک حضور خوشایند، حتی از دور، می تواند 

در انسان حسن تأثیر داشته باشد...« (گاری، 1956: 101)

2. درمان سرگشتگی ناخودآگاه گاری به دست قهرمان های او
شلوغی و تنهایی هر دو از ناخودآگاه برمی آیند و بر کرسی خودآگاه می نشینند. از 
دیدگاه یونگ روان همان ناخودآگاه ناشناخته ای است که انسان ها قرن ها به دنبال کشف 
آن هستند. خودآگاه انسان در اقیانوسی از ناخودآگاه سرگردان است. اکنون می خواهیم 
بدانیم خودآگاه چیست؟ »آگاهی داشتن، درک و شناخت دنیای بیرون و همچنین شناخت 
خود در رابطه با دنیای بیرونی. در اینجا بحث بر سرِ روانشناسی انسان نیست. دیدنِ 
خویشتن در رابطه با دنیای بیرون، یعنی خودشناسی توسط خویش در محیط خویش.« 
)یونگ، 1987: 87( معنای خویش2 نیز از منظر یونگ واضح و روشن بیان شده است. 
خویش کیست؟ »پیش از هر چیز، کانونِ خودآگاه، یعنی »من«3. وقتی پای موضوعی 
مظنون به اشتراک با من در میان نباشد؛ وقتی یک پلِ ارتباطی موضوع را به من پیوند 
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ندهد، این موضوع ناخودآگاه است، یعنی مانند آن است که وجود ندارد. لذا می توان 
خودآگاه را به عنوانِ یک رابطه ی روانی با یک رویداد کانونی موسوم به من تعریف کرد.« 

)همان(
مورل شخصیتی از هر نظر متفاوت است که از دیدگاه یونگ درگیر تناقض درونی روان 
بشری می شود. نژاد، جنسیت و طبقه اجتماعی ویژگی های شاخصی هستند که از آن ها برای 
تعریف هویت افراد و گروهها استفاده می شود و می توان آن ها را سه ضلع مثلث هویت پنداشت. 
هویت، پدیده ای است که وابسته به زمان، مکان، زبان و اجتماع است. سرگشتگی کاراکترهای 
اصلی رومن گاری را در این چهار عنصر به وضوح می توان دید. در این رمان نیز مانند دیگر 
رمان های گاری مسئله ی نژاد به شدت پررنگ مطرح می شود. نژاد آفریقایی، همان نژادی است 
ارتش  درواقع سردسته ی  وایتاری،  مبارزان،  نقد سردسته ی  به  آن ها  نجات  برای  مورل  که 
آزادی بخش آفریقا می پردازد. وایتاری درواقع برای رهایی از ظلم، درپی نابودی نژاد و طبیعت 

آفریقاست تا دیگر کسی نباشد که مورد ظلم قرار بگیرد و ستم گر به این شکل از بین برود. 
یکی از دلایل مطرح کردن و اعمال روند نژادگرایی، تضمین سُلطه و کنترل گروه یا گروه های 
نژادی بر سایر گروه یا گروه های نژادی است. نژادپرستی و نژادگرایی معمولاً توسط گروه های 
نژادی اکثریت بر اقلیت اعِمال می شوند اما با این حال گاهی گروه های اقلیت نیز می توانند این رویه 
را در پیش بگیرند. علت اصلی اعمال نژادپرستی توسط اکثریت، ترس از قدرت گرفتنِ اقلیت است. 
اکثریت با استفاده از سلسله مراتب قدرت و ایجاد پروپاگاندا یا بوروکراسی مورد پسند خود، 
سبب می شود تا چهره ی گروه اقلیت را خدشه دار ساخته، موقعیت های ارتقاء دهنده ی اجتماعی را 
سلب و تصویر ناشایست، ناپسندیده، و فروتری از آن را در بین اجتماع به نمایش بگذارد تا در 

نتیجه چشمه های رشد و شکوفایی آن ها در نُطفه بخشکد.
آپارتاید، تبعیض، تحقیر و توهین به نژادهای اقلیت در قرن بیستم و بیست و یکم ادامه داشته 
و به خشونت و قتل توسط گروه های نژادپرست و نظام های حامی نژادپرستی تبدیل شده  است. 
مصداق بارز آن، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود که قهرمان مبارزه با نژادپرستی، نلسون 
ماندلا به مبارزه با آن برخاست و با قیام مردمی به پیروزی رسید. آفریقایی ها به علت محروم 
بودن از ابزارهای قدرت به عنوان پست ترین نژاد در نظر گرفته شدند. در ریشه های آسمان، نژاد 
سفید چنین فضایی را برای آفریقایی ها ایجاد کرده است، تمامی هویت ها، گفتمان ها و صداها را 
به حاشیه رانده و در نتیجه خود را به عنوان مرکز تثبیت می کند. مورل به دنبال بالا بردن سطح 

زندگی بومیان آفریقایی و انتقام از سفیدپوست ها به روش خود می باشد: 
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»این جزئی از نبرد و مبارزه اش برای حمایت از فیل ها بود. اگر می خواستند غول های 
تهدیدشده را حفظ کنند، این نخستین اقدام لازم بود. با وجود این، باز هم یکبار دیگر 
نتوانست از فکر کردن به پاسخی خودداری کند که معلم پیر سیاهپوستی از اهالی فور-

آرشامبو، ضمن پرت کردن اهانت آمیز عریضه اش، به او داده بود:
»با آن فیل هایتان، این هم باز فکری از اروپای سیر، این فکری است از بورژوازیِ اشباع 
شده. برای ما، فیل ها گوشتِ سرِ پایندهر وقت به قدر کافی گاو و خوک به ما دادید، راجع 

به آن حرف خواهیم زد...« )گاری، 1956: 185(
اجتماع برای مورل از اشخاصی در آن تشکیل می شود که پس از پیگیری های بسیار 
سر موضوع امضا گرفتن و ... از آن ها بریده و درواقع به سوی تنهایی می رود. اجتماع 
وقتی به فرد پشت می کند یکی از اضلاع هویت او از بین می رود. او که از اجتماع بریده 
و درواقع جامعه به دنبال تطمیع اوست، بالاجبار به سوی مزارع و جنگل هایی می گریزد 
که حتی مکانی که او می تواند در آن از هویت برخوردار باشد، از او گرفته می شود. و 
وقتی مکانی نباشد، طبقه ی اجتماعی نیز معنی خود را از دست می دهد. همین روند منجر 
به دگردیسی و تغییر جنس نوع و احساسات انسان می شود. جنسیت که از دید برخی 
زاده ی فرهنگ یا محصول زبان است، با رانده شدن از اجتماع معنای خود را از دست 

می دهد. 
در ریشه های آسمان ما به تحلیل بحران از دست دادن هویت پرسوناژها می پردازیم. 
آن ها قربانی های زندگی مدرن هستند. تنهایی، همیشه به همراه اضطراب بزرگترین 
درد اهالی پاریس به شمار می رود که کاراکترهای رومن گاری را هم زجر می دهد. 
قهرمان هایش در روابط با دیگران بسیار آشفته و مضطرب هستند. وایتاری در بحث با 

مورل می گوید:

»من تربیت شده ی فرانسه، متمدن ترین کشور جهان بوده ام و سال ها بر کرسی پارلمان 
فرانسه نشسته ام... می توانید تصور کنید که تنهایی من در اینجا چه معنی می دهد؟«

صدایش لرزید و با دست حرکتی به جانب روشنایی های ضعیف شب کرد. »انزوای من 
و همین طور انزوای تعدادی دیگر؟ آفریقا درک سرنوشت خود را شروع نمی کند، مگر 

وقتی که به باغ وحش جهان بودن خاتمه داده باشد...« )همان، 393(
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علاوه بر دلیل اضطراب، هنوز هم در آثار گاری شخصیت هایی بحران زده و مطرود، 
درواقع شخصیت هایی که جامعه به آن ها پشت کرده یا شکست خورده اند را پیدا می کنیم، 
شخصیت هایی که معمولاً در آثار رمانتیسم با آن ها روبرو می شویم، شخصیت هایی 
هستند به حاشیه رانده شده و مطرود توسط جامعه ای که نتوانستند با آن ادغام شوند 
و در پایان راهی جز تنهایی پیش روی آن ها نیست. این مسئله در مورد مورلِ ریشه های 

آسمان صدق می کند:

»تنها موضوع یک فرمانده بی سپاه، زیر آسمان نامتناهی آفریقا، یک قدرت طلبی به دور 
از امید اقناع، یک روشنفکر فرانسوی از قبیله اوله و یک آفریقایی یاغی علیه جنگل ابتدایی 

نبود، سخن به خصوص از انسانی تنها بود.« )همان، 423(
از  ناشی  این روند عمدتاً  از هستی خویش هستند که  بد  همه آن ها شاهد احساسی 
پیامدهای فاجعه بار جنگ جهانی اول است که منجر به بروز بحران بزرگی در هنر، اندیشه 
و همچنین در نحوه ی درک وجود و ارزش های آن شده است. جهان بینی انسان ها در 
مورد زندگی با این روند تحت تأثیر قرار گرفت. بنابراین اولویت با افسردگی و بدبینی 
شخصیت های اگزیستانسیالیستی است. خوشبختی دیگر برای آن ها در دنیایی که اینچنین 
از هم گسیخته و بیشتر از آن، پوچی بر آن حاکم است، ممکن نیست. نزد گاری، این 
انتقادِ از خوشبختی حتی بعداً هم وجود خواهد داشت. در این مورد، بحث بر سر جامعه 
سال های 1970-1960 است و صحبت از جامعه ای مصرفگراست که رویای آمریکا، که 
چهره کاذبی از خوشبختی فوری و مادی را ارائه می دهد، در آن نادیده گرفته شده است.

دوری از این خوشبختی کاذب ترسی به همراه دارد که لرزه بر اندام شخصیت های آثار 
گاری می اندازد. مینا، قهرمان زن ریشه های آسمان نیز از بسیاری موقعیت ها می ترسد و 
قهرمان ها از ورای این ترس تحمیلی همواره به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه با چندین 
هویت یکی می شوند. این مسئله دقیقاً در مورد مورل، قهرمان مردِ این اثر نیز صدق 
می کند. ترس نیز از عوامل هویت های از دست رفته در مدرنیته و عصر حاضر است که 

در جای جای داستان قهرمان های گاری را به زانو درمی آورد:

»پرسیدم منشأ این نیاز کجاست و او به اندازه ی کافی نوشیده بود که صادق باشد: 
» من، در تمام عمر از ترس زهره ترک شده ام، ترس از زندگی، ترس از مرگ، ترس 
از بیماری ها، ترس از ناتوانی جنسی، ترس از افول چاره ناپذیر جسمی،... وقتی ترس 
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تحمل ناپذیر می شود، تمام اضطراب من، تمام ترس من در کرگدنی مهاجم تمرکز می یابد، 
در شیری که ناگهان از میان علف ها در برابرم سبز می شود، در فیلی که به طرفم تغییر 
جهت می دهد، اضطراب من سرانجام چیزی ملموس می شود، چیزی که می توان کشت. 
شلیک می کنم و چند مدتی آسوده ام، آرامش کامل دارم. حیوانی که سر ضرب کشته شده 

تمام ترس های متراکم مرا به درون مرگ خود کشیده است...«« )همان، 287(

بعضی از پرسوناژهای رومن گاری از مشکلات هویتی حادی رنج می برند و دچار 
بیماری هایی هستند که تعادل روانیشان را بر هم می زند. دلهره ها، مشکلات شخصیتی 
و خواسته هایشان مبنی بر تغییر هویت و دیگری بودن، برایشان اینگونه بیماری ها را 
به همراه دارد. درواقع رفتارهایشان هرگز مثل گذشته نیستند و این مسئله دقیقاً درباره 
مورل، قهرمان مردِ ریشه های آسمان صدق می کند که با فیل ها یکی می شود و در پایان، 

قهرمان داستان هویت خود را از دست می دهد، مسخ می شود و خود را فیل می بیند.
همچنین دیگران درباره او که در حال بیزاری از وضعیت بشری به سرمی برد، می دانند که 

به درکی بیش از حد شریف از انسان رسیده است:

»عجیب می دانم که بگذارد زنده دستگیرش کنند. خیال نمی کنم که مورل مایل باشد در 
شرایط ما زندگی کند... منظورم شرایط زیست شناختی ماست... در پاریس روز به روز 

کمتر فیل ها را باور می کنند...« (همان، 464(

 رومن گاری سعی دارد مشکلات فردی مردم را در مواجهه با مدرنیته ی بی رحم زندگی 
روزمره با استعاره و استحاله توضیح دهد و کوشش دارد بر این مهم فائق آید و این 
مسئله ای است که در شاهکارهایش به نمایش می گذارد. درواقع او در جستجوی درمان 
سرگشتگی ناخودآگاه خویش و هویت ازدست رفته ی خود در خلال خطوط آثارش است. 
او در کشورهای مختلف با نام های متفاوت می زیست. از کودکی تا مرگش تجربه ی 
زندگی های متفاوتی را داشت که یکی از زندگی هایش کافی بود تا انسانی عادی را بدل به 
نویسنده ای بی همتا کند. از این رو شدت احساسات نزد رومن گاری را می توان یکی از 

دلایل اصلی بی نظیر بودن آثارش به شمار آورد. 

3. دگردیسیِ روحِ گاری از ورای شدت احساسات پروتاگونیست ها
در ریشه های آسمان، رومن گاری نیاز به عشق را بررسی می کند. شدت احساسات اوست 
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که او را به سوی از دست دادن هویت سوق می دهد. از طرف دیگر شدت احساسات نزد 
رومن گاری از تولدش آغاز شده و در سفر از شهری به شهر دیگر افزایش می یابد و 
شاید همین امر باعث شده جلوه هایی از این مشکلات هویتی در او پدیدار گردد. همان طور 
که شارل مورون در کتاب از استعاره های وسوسه برانگیز تا اسطوره شخصی اشاره 
می کند که »بسیار دشوار است ادعا کنیم که فرایندهای ناخودآگاه در هر انسانی مستقل 
چون  مضامینی  رو  این  از  )مورون، 1962: 114(  می دهند.«  رخ  او  زیستی  وقایع  از 
ازخودبیگانگی و استحاله تقریباً در این شاهکار رومن گاری درخشش خود را بیش از 
پیش به نمایش می گذارند. در این اثر در نهایت، مورل، قهرمان داستان پس از گذراندن 
سختی های تنهایی و چالش های بسیار، هویت خود را از دست می دهد و تبدیل به فیلی 

آزاد می شود. رومن گاری، در مقدمه اثر، خود بر این نکته تأکید دارد: 

»فیل های رمان من به هیچ وجه تمثیلی نیستند: آن ها به معنای واقعی کلمه زنده هستند، 
درست مثل حقوق انسان...«)گاری، 1956: 12( 

و در قسمتی دیگر از کتاب از زبانِ مورل می گوید:
»بعضی چیزها را نمی توان کشت...« )همان، 13(

در کتاب تحلیل ریشه های آسمان اثر فریل عبدالجواد، پس از اشاره به این پاراگراف: 
احترام  آفریقا  طبیعت  برای  و  داد  نجات  را  فیل ها  که  فرانسوی  مردی  است،  »مورل 
قائل بود.« )گاری، 1956: 243( نویسنده ادامه می دهد: » آیا او معلمی است برای درس 
انسانیت؟ مورل مانند پروفسور تسوره در گروکلن حس دلسوزی عمیقی دارد و فقط 

سرسختانه تکرار می کند: »باید فیل ها را نجات داد.« )عبدالجواد، 2009: 86(
درواقع ذات محبت را نمی توان از بین برد، انسان ها به محبت نیاز دارند. وقتی محبت 
از آن ها دریغ می شود تغییر هویت می دهند. در اینجا به وضوح پای شدت احساساتی در 
میان است که از کاراکترها دریغ شده و رفته رفته آن ها را به ورطه دگردیسی می کشاند. 
قهرمان های گاری عمیقا زجر می کشند. مورل و مینا از تنهایی، کمبود عاطفه و محبتی 
که از آن ها دریغ شده است رنج می برند. در ریشه های آسمان قهرمانان به دنبال محبت 
و به امیدِ پیدا کردن عشق زندگی می کنند. هنگامی که خسته از زندگی مدرن، عشق 
نافرجام و ناامیدی دنیای سرد امروزی به پایان خط می رسند، پیوندی در درون آن ها 
بیدار می شود؛ پیوندی با کالبدی دیگر، با فیل ها به هدف نجات محیط زیست به جبران 
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ناخودآگاه در وابستگی به خودآگاه، به دلیل سرکوب شدن1 یا فقدان انرژی لازم برای 
رسیدن به خودآگاه که سرانجام همین عوامل به تعادل روانی نویسنده کمک می کند.

» آنچه، من موفق نمی شود در خود جای دهد، باعث بیماری می شود. بدا به حال کسی 
که درگیر چنین چیزی باشد، و سرش روی گردنش سنگینی کند، چنین کسی در معرض 
خطر انفجار ذهنی در مغز خویش قرار دارد. « )یونگ، 1987: 157( آنچه مورل، قهرمان 
کتاب ریشه های آسمان نتوانست انجام دهد، به جایی منتهی شد که در شخصیت و 
وجودش دوگانگی پدید آمد و نیز به نقل از یونگ انفجار ذهنی در مغز خویش را تجربه 
کرده و جنونی که در دیگر قهرمان های گاری نیز به سادگی مشاهده می شود. این نکته 
خود مؤید ناخودآگاه خفته است همان طور که »بسیاری از بیماران روانی در ناخودآگاه 
خفته اند و حاملان آن ها در ظاهر به طرز اغراق آمیزی، عادی به نظر می آیند. « )همان، 

)161
عقده هایی که منجر به ازهم گسیختگی شخصیتِ قهرمان داستان می شود، » بخش های 
روانی انسان ساز هستند، با عملکردی که ما باید آن را مشخص کنیم. شکی نیست که هر 
بخش از روانِ بشری در خود تمایلی به گردآوری شخصیت دارد. یک شخصیتِ معین و 
یک منِ معین. « )همان، 182( و وقتی این شخصیت و من از بین می رود، ازخودبیگانگی 

رخ می دهد.

با مراجعه به کلماتی که بارها در آثار رومن گاری با آن ها مواجه می شویم مانند تنهایی 
و بی محبتی درمیابیم که او از این دو مقوله به شدت رنج می برد. این دو مقوله نقطه مقابل 
شدت احساساتی است که قهرمانان داستان به این جهان هدیه می دهند و در عوض 
چیزی جز رنج و سختی برایشان در بر ندارد. به واقع پرواضح است انسانی با این نبوغ، 
تنهایی در نوع خودش را تجربه می کند زیرا کسی را همتای خود نمی بیند و تنهایی همواره 
با اوست. کاراکترهای او هم هر کدام به نوعی در رنجی بی پایان از تنهایی خود به سوی 
اهداف خویش گام برمی دارند، از وایتاری گرفته تا فیلدز و در نهایت هاس که به ستایش 

مورل می پردازد:

وایتاری: »باید به اینگونه ارزیابی ها خاتمه داده شود که اینجا گوشه ای است که عجایب 
و غرایب در عرض مدتی طولانی تر از جاهای دیگر فراموش شده است و ساکنانش 
برای خوشبختی جز به موز و جنس مخالف و مغز نارگیل نیاز ندارند... من تربیت شده ی 

1. Suppression
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فرانسه، متمدنترین کشور جهان بوده ام و سال ها بر کرسی پارلمان فرانسه نشسته ام... 
می توانید تصور کنید که تنهایی من در اینجا چه معنی می دهد؟...

انزوای تعدادی دیگر. آفریقا درک سرنوشت خود را شروع  انزوای من و همین طور 
نمی کند، مگر وقتی که به باغ وحش جهان بودن خاتمه داده باشد...« )گاری، 1956: 454( 
همه خصوصیات  انگشت روی  اینکه  نمی کرد جز  کاری  استدلالات  این  »تمام  فیلدز: 
یأس آلود مبارزهای بگذارد که از دیرباز ضد تنهایی اش دنبال می کرد. به علاوه از خود 
می پرسید که آیا یک زن می تواند پاسخگوی چنین نیاز به حضوری مستمر باشد. فکر 
مسخره ای بود که یک جفت دست روی شانه های انسان می تواند او را از آن ورطه نجات 

دهد...« )همان، 429(
ادعا که محرک مورل  این  با  ابلهانی بود  هاس: »چیزی که عصبی اش می کرد وجود 
منحصراً عواطف او نسبت به این غول هایی نیست که آنقدر بی رحمانه آماج شکارچیان 
واقع می شوند، بلکه در باطن هدفی سیاسی را دنبال می کند. چنین دیرباوری خشمی 
نیز،  و  فیل ها  به  او معنای عشق  زیرا  برمی انگیخت،  تنهای چاد  ناگهانی در کهن مردِ 

مخصوصاً بعد از شیمیایی شدن، معنای مردم گریزی را می دانست... « )همان، 480(
ما از لابلای خطوط آثار رومن گاری راه های دستیابی به فضاهای درون و تاریک او 
را باز کرده و کنش های ناخودآگاه او را بررسی کردیم. درست است که این ها مربوط 
به قهرمان های داستان های اوست اما از ناخودآگاه او سرچشمه گرفته اند. به این ترتیب 
نشانه های عقده را درون او آشکار ساخته و به این گفته ی یونگ که »انسان همواره تحت 
تأثیر وقایعی است که در درونش جریان دارند.« )یونگ، 7891: 941( ایمان آوردیم. در 
ادامه باید دانست که »هر کسی که درگیر یک عقده غالب باشد، داده های جدیدی را که 
در زندگیش در راستای این عقده باشند، تقلید می کند، می فهمد و درک می کند چون این 
داده ها در آن عقده ادغام می شوند، مختصر اینکه شخص به طور موقت با کنش عقدهی 

خویش زندگی می کند، گویی این زندگی ثابت و بی تغییر است.« )همان، 871(

و وقتی جلوه های خفه کننده ی ناخودآگاه بارها تکرار شوند به گسیختگی شخصیت 
و هویت او از ورای شدت احساسات بیکران نویسنده می انجامد و به افسردگی ختم 

می شود:
»در مورد تأثرات}عواطف{ باید گفت که از حیطه ی اراده بیرونند و سرانجام تظاهراتِ 
ناگهانی زمانی شکل می گیرند که انسان قربانی یک »ضربه فنی« شده باشد. در این حالت 
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ذرات وجودش را همین ضربه فنی می خورد و او را موقتاً در یک حالت بهت زدگی فرو 
میبرد. بدیع ترین ویژگی فضای درونی آن است که انسان در آن، احساس سرخوردگی 
می کند و دچار حالت انفعالی می شود؛ دیگر آن انسان سرزنده و پرتحرک نیست، بلکه 
محکوم به ایفای نقش یک دردمند است. این مورد حداقل در مورد ما غربی ها صدق 
می کند، در حالی که فرهنگ های شرق برای این دنیای درونی، نظام و انضباطی مقرر 

داشته اند...« )همان، 051(

اندیشه هایی از این دست را نباید احساساتی تصنعی پنداشت. روابط انسانی که در آن، 
بی اعتمادی و انزوا به گسیختگی شخصیت می انجامد، یکی از مهمترین اصول روانشناسی 
یونگ و همچنین پایه ی رمانهای رومن گاری محسوب می شود. یونگ در ضمیر پنهان 

سستی روابط انسانی را اینگونه تحلیل می کند:

»هر جا عدالت زیر سؤال رود، انسان ها به انزوایی درافکنده می شوند که البته هدف 
و مقصود اصلی دولت مستبد است... جامعه ی آزاد برای مواجهه با این خطر نیازمند 
نوعی تعهد و التزام با خصیصه ای تأثیرگذار است، یعنی اصل حب و عشق، از نوع 
عشق مسیحی به همسایه. اما تنها همین عشق به هم نوع است که بیش از همه از فقدان 
تفاهمِ پدیدآمده از طریق فراافکنی رنج می برد. بنابراین به نفع جامعه ی آزاد است که به 
مسئله روابط انسانی از دیدگاه روانشناختی اندیشه کند، زیرا همبستگی واقعی و نتیجتاً 
توانمندیِ چنین جامعه ای به این دیدگاه وابسته است. هر جا عشق بازمی ایستد، قدرت، 

خشونت و وحشت آغاز می شود.« )یونگ، 1958: 82( 
ناخودآگاهِ قهرمان ها برای جبران وضعیت روحی و روانی ناشی از زندگی مدرن که 
یونگ  گفته های  براساس  و  برمی گزیند  را  دگردیسی  دارد،  همراه  به  ترس  و  تنهایی 
این روند نمی تواند داشته باشد همچنان که مراسم  خودآگاهِ شخص هیچ نقشی در 
تدفین اغلب به ضیافت تبدیل می شود. در ریشه های آسمان گاری درواقع وجود تأثر 
را انکار می کند و به محو آن می پردازد و به جستجوی هویت خویشتن در کالبدی دیگر 
می پردازد. رنج ناشی از این از هم گسیختگی هویت، قهرمان های گاری را رنج می دهد: 
»انسان تا آنجا که بتواند، میل دارد، چیزهایی را که آزارش می دهند، غیرواقعی اعلام 

دارد.« )یونگ، 1987: 205( و همین امر قهرمانان را به سوی دگردیسی می کشاند.
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و  پیچیده تر  را  آن  تجددش  که  است  مساله ای  امروزی،  متجدد  انسان  روانی  مشکل 
حل ناشدنی تر می کند. انسان متجدد، انسانی است که تازه ظهور کرده، با مشکلاتی جدید. 
به این ترتیب مشکل روانی انسان مدرن حتی در بهترین شرایط عبارت است از مسائلی 
که شاید به کلی متفاوت از تفکر گذشته باشد. موجودیت انسان مدرن نیازمند بالاترین 
درجه از خودآگاهی است، یک خودآگاه پرتوان و بینهایت گسترده، با حداقل ناخودآگاه. 
پس انسان امروزی، انسان مدرن نیست. تنها انسانی مدرن است که دارای عمیق ترین 
خودآگاه موجود باشد. انسان امروزی مشکلات روانی خاص خود را دارد، و پیچیدگی 
زندگی امروزی او را سخت به خود مشغول ساخته است. در این میان عده ای به عنوان 
انسان مدرن در عصر حاضر زندگی می کنند، چون خودآگاهشان به روز شده است، با 
خودآگاه عمیق انسان مدرن معرفی می شود اما یونگ در کتاب »مشکلات روانی انسان 
مدرن« تمامی این بحران های روحی و روانی را ناشی از دوری ناخودآگاه و خودآگاه 

می داند:
»از نظر درمانی، ما می توانیم از شکاف جدی بین فرآیند ناخودآگاه و خودآگاه جلوگیری 
کنیم. تمام این فرآیندها و اعمال از پس زمینه ذهن ما به صورت تخیل ترجمه می شوند، 
و درست برعکس نمودهای اشیا و خودآگاه ذهن ما، سمبلیک هستند و تقریباً به بهترین 

شکل ممکن احساسات ابتدایی بیگانه را به ما نشان می دهند.« )یونگ، 1960: 443(

او معتقد است تنها از این طریق می توان دگردیسی را درمان کرد و از آثار مخرب این 
پدیده ی نوظهور جلوگیری کرد. استحاله موضوع ادبی مهمی است که اساطیر و قصه ها 
و بسیاری موارد دیگر در مجموع به آن پرداخته اند. گاری این موضوع را بار دیگر زنده 
می کند و به رشته تحریر درمی آورد. این موضوع تبدیل به تمی می شود که پوچی و 
سرخوردگی بر آن حکومت می کند. آثار گاری سمبل انسان بریده از عصر مدرن به 
حساب می آید. نبود امید و پوچ گرایی که در تمامی آثارش می ابیم، ویژگی های معمولی 
هستند که قهرمان های رومن گاری را به سوی نوعی دگردیسی می برند. گاری در رمان 
گروکلن می گوید ؛»کاملًا از ذات درونم وحشت کرده بودم.« )گاری، 1974: 75( بعضی 
پرسوناژهای رومن گاری از مشکلات هویتی رنج می برند، و درواقع رفتارهایشان هرگز 
مثل گذشته نیستند چون همواره به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه با چندین هویت یکی 
می شوند. این مسئله دقیقاً در مورد کوزن، قهرمان این رمان صدق می کند. او با حیوان 
خانگی خود، مارش یکی می شود و در پایان، قهرمان داستان هویت خود را از دست 
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می دهد و مسخ می شود. بعضی منتقدین فکر می کنند در آثار او ردی از مارکسیسم به 
ویژه در مواجهه با بوروکراسی پیدا می شود. دیگران در موقعیت های آنتیبوروکراسی، 
اثری از آنارشیسم می بینند. در رمان ریشه های آسمان ما را به سمت مسئولیت و تفکر 
بر مدرنیته هدایت می کند که زندگی قهرمانان گاری را احاطه کرده و هویت آن ها را از 

روحشان بیرون می کشد و شخصیت آن ها تغییر می کند. 

دگردیسی از پدیده های روانی جبران کننده در انسان مدرن به حساب می آید که از ورای 
آن ناخودآگاه با مشکلاتی که مدرنیته در زندگی شهری به همراه دارد به تجزیه شخصیت 
فرد می انجامد و از دست دادن هویت او جبران ناخودآگاه است برای خودآگاهی که در 
وضعیت بحرانی نیاز به کمک دارد. روان نویسنده به طور خودکار با گسستگی شخصیت 
قهرمانان در رمان تعادل می یابد. گاری در اینجا معادلهای زیبا مطرح می کند. ریشه های 
آسمان در اصل حمایت از انسان هاست، از هویت آن ها، از روح و روان آسیب دیده ی 
آن ها طی قرن ها شکنجه ی مداوم ستم گران. در این رمان اگر مسئولین می خواستند 
قانونی تصویب کنند مبنی بر اینکه فیل ها در امان بمانند، باید مردم گرسنه ی آفریقا را 
سیر می کردند تا به فیل ها را مورد حمله قرار ندهند و این مخالف منافع آن ها بود. کار 

مورل در پایان همان نتیجه ای را داشت که ملی گراها خواهان آن بودند.

اینکه حاضر  در اینجا گاری در نقش مورل وقتی می گوید باید از فیل ها دفاع کند و 
است فیل شود در واقع درصدد دفاع کردن از خویش است. خودش را یک فیل میبیند، 
همان طور که در گروکلن یک مار میبیند و در مردی با کبوتر یک کبوتر و در دفاع از 
خود که هر ساله 10 هزار نفر مثل او را میکشند، با نوشتن تلاش می کند تا از این جنایت 
جلوگیری کند. در پایان رمان مردی با کبوتر، وقتی کبوتر را با قهرمان داستان دفن 
می کنند، درواقع خود اوست که از جان خود در راه آزادی گذشته است. این دو یکی 
هستند: یک روح در دو بدن. با مراجعه به مضامینی که بارها در آثار گاری با آن ها مواجه 
می شویم مانند تنهایی و بی محبتی درمیابیم که او از این دومقوله به شدت رنج می برده. 

همان طور که جیمز هالیس در کتاب مرداب روح به آن اشاره می کند: 
»بسیاری از کج رفتاری ها، عادات سوء، تعصبات و روان رنجوری های مانظیر افسردگی، 
خشم مزمن، اضطراب، ترس مداوم و پرخاش در حقیقت راه هایی هستند که برای گریز 

از رنج انتخاب کرده ایم.«
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نتیجه گیری
قهرمان های گاری همه به نوعی رنجی عمیق را تجربه می کنند و به واقع پرواضح است که 
انسانی با این نبوغ کسی را همتای خود نمی بیند و تنهایی همواره با اوست. ولی به قول 
اسکلیس از طریق رنج به خرد دست می یابیم. در اینجا با باز کردن فضاهای تاریک روح 
گاری از طریق قهرمان های این اثر کنش های ناخودآگاه او را بررسی کردیم، به این ترتیب 
توانستیم نشانه های عقده را درون او آشکار سازیم که به قول یونگ انسان همواره تحت 
تاثیر وقایعی است که در درونش جریان دارد. و وقتی جلوههای خفه کننده ناخودآگاه 
بارها تکرار شوند همان طور که قهرمان های گاری بارها مورد حملهی بی رحمانه زندگی 
قرار می گیرند و رنج برخاسته از درون خود را سرکوب می کنند، به گسیختگی شخصیت 

و هویت او می انجامد.
ما در اینجا محتویات ارادی و غیرارادی ذهن گاری را از خلال ریشه های آسمان 
بررسی کردیم تا به کشف چشمه هایی که منطبق بر »منِ« نویسنده است نایل آییم. ممکن 
است گاری خودآگاه و ارادی به نوشتن پرداخته باشد اما یافته های ذهنی اش از ناخودآگاه 
او که دربرگیرنده زندگی گذشته، از کودکی تا بحال، است نشئت می گیرند و این مسئله 
دگردیسی، هویت از دست رفته و ازخودبیگانگی در سال های کودکی او نیز به وضوح 
به چشم می خورند، وقتی از شهری به شهر دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر درمی آمد 
درواقع خطوط آثار او رقم می خورد. در واقع این انگاره ها از ناخودآگاه به خودآگاه 
راه یافته و از بخش های پیچیده ی روان گاری نشئت گرفته اند. درواقع او توانسته است 
استعداد دستیابی به رگه های این جوهر را و تبدیل مؤثر آن به شاهکارهای پیش رو را 

در خود شکوفا کند که قطعاً از نبوغ سرشار او سرچشمه می گیرد. 
درواقع از نظر یونگ این خلق از ناخودآگاه نویسنده سرچشمه می گیرد و ما در اینجا 
توانستیم گوشه ای از روان گاری را برای یافتن گره های هویت او بررسی کنیم. میدانیم 
که عقده روانی همانند سیاه چاله عمل می کند. تنها تأثیراتش، قابل مشاهده است و روی 
تمام خاطرات و احساسات تأثیر می گذارد. مرکز گرانشی است که مفاهیم خنثی را حتی 
به سمت خود می کشاند، همچنین محصولات ضروری را. هر آنچه در دسترسش باشد. 
زندگی شخصی گاری و عقده هایش رفته رفته عامل شاهکارهای بی نظیر او شدند و 
خلق قهرمان هایی ناشی از نتیجه ی این عقده ها طی سالیان دراز از کودکی تا بزرگسالی 
را به همراه داشت. آزمایشات ما به وضوح نشان می دهند که »عقده ها، از خودمختاری 
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و استقلال عمل ویژه ای برخوردارند. یعنی ماهیت هایی روانی اند که به میل و اختیار 
خود آمد و شد می کنند و پدیدار یا ناپدید شدنشان، از اختیار اراده ما خارج است.« 
)یونگ، 1960: 179( همین طور است که اختیار قلم از دست رومن گاری خارج شده و 
به هویت های متعددی در رمان هایی کاملًا متفاوت محول می گردد. با بررسی آثار گاری 
از خلال ایده های یونگ، ازپاافتادگی و ضعف خودآگاهی را می بینیم که ناگهان انسان با 
فقدان قدرت خودآگاه مواجه می شود و گیج و مبهوت می ماند: »آنچه، من موفق نمی شود 
در خود جای دهد، باعث بیماری می شود. بدا به حال کسی که درگیر چنین چیزی باشد، 
و سرش روی گردنش سنگینی کند، چنین کسی در معرض خطر یک انفجار ذهنی در 

مغز خویش است.« )همان، 157(
یونگ معتقد است به اینکه آدمی در طول زمان و در کشمکش زندگی راه کمال می پیماید 
و به ترقی و تعالی نائل می شود. اما در این کشمکش قهرمان های گاری از ورای رنج 
بسیاری که تحمل کردند به نقطه ای از امید با دگردیسی روح خود دست یافتند. نظریه ی 
یونگ از این رو کاملًا امیدبخش است. یونگ هم گذشته ی بالفعل شده، یعنی به وقوع 
پیوسته، و هم آینده ی بالقوه را، که امید می رود به وقوع بپیوندد، در چگونگی تشکیل 
و تحول شخصیت مؤثر می داند، و بخصوص برای آینده، برای هدف ها و آرزوها و 
امیال و آمال و تأثیر شگرفی که در رفتار او دارند، اهمیت فراوان قائل است. او بیشتر به 
مبانی جمعی و نژادی شخصیت توجه دارد که در این مقاله به بررسی آن پرداختیم و 
قائل به وجود یک شخصیت گروهی یا همگانی است که در شخصیت فردی، خودآگاه و 

ناخودآگاه تأثیر فراوان دارد و در واقع مبنای آن است. 
با  از مواجهه  نماینده گروهی است که ترس  این شخصیت،  بارز  نمونه ی  مورل 
حقیقت آن ها را به سوی زندگی در حاشیه کشانده است که درناخودآگاه خود همواره از 
حقیقت در گریزند. حقیقتی که با اصل عدالت منافات دارد و با شتابی دوچندان به سوی 
جهانی مستبد گام برمی دارد. یونگ شخصیت را مرکب از چندین سیستم یا دستگاه 
روانی می داند که جدا از یکدیگرند ولی در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. پس از تحلیل و 
بررسی قهرمان ها و رفتار و نقل قول های برخاسته از ناخودآگاه آن ها دریافتیم که من 
یا خودآگاه در کنار ناخودآگاه فردی در همگان اثر می گذارد و پس از کنار زدن ماسکِ 
کاراکترهای حاشیه ی رمان جنبه های روانی آن ها آشکار گردید و از ورای سایه ی 
آشکار شخصیت ها و کنش های آن ها به خویشتنِ قهرمان های داستان نائل آمدیم. رهاییِ 
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افراد و گروه های به حاشیه رانده شده در جامعه تنها از طریق خوانش یونگی آثاری 
مانند ریشه های آسمان از ورای تنهایی و مدرنیته و به ویژه تحلیل شدت احساسات 
پروتاگونیست ها میسّر است، زیرا به کمک آن شالوده ی نظام حاکمی که در پی کشاندن 
افراد به انزوای فردیت آن ها و پیرو فنسالاری الکترونیک در عصر حاضر است، در هم 
شکسته و امکان ظهور هویت های بحران زده و در حاشیه فراهم می گردد. به همین سبب، 
گروه های این چنینی می توانند هویتّ خود را واخواهی کنند و در چنین فضائی می توان 

امید داشت که بر استثمار حاکم بر جهان پیش رو غلبه کرد و طعم آزادی را چشید. 
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Abstract

Introduction: This article is the result of a study of Romain Gary’s novel, The 

Roots of the Sky )1956(, which aims to provide a psychological critique of the 

simultaneity of metamorphosis and modernity from the perspective of Carl Gustav 

Jung. The metamorphosis of modern man takes place behind the forgetting of his 

true identity. One of the effective ways out of the crisis of personality disintegra-

tion in modern societies is knowing the Self through a Jungian reading of the 

works of great writers such as Romain Gary, analysis, and study of depth. and feel-

ings of their heroes and recognition of the factors that led to this ubiquitous phe-

nomenon. The most fundamental question which this study seeks to answer can be 

posed as follows: How can man now overcome the conditions of the present age 

in this simultaneity of metamorphosis and modernity which is often imposed by 

society, and how can he regain his lost identity? In this article, we can answer this 

question with Jung’s psychology regarding recognizing Gary’s identity.
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Background Studies: The Roots of the Sky (1956) is one of the most important 

and influential works of Romain Gary, which has been studied, analyzed and de-

scribed by many critics, writers and experts. Therefore, we have tried to make the 

most of these available articles and books with a subtle look at Carl Gustav Jung’s 

take on this study. Among the following books: The roots of the sky by Romain 

Gary by Firyel Abdeljaouad who in this work psychologically analyzed the char-

acters of The roots of the sky )1956( that we used The Man in the discovery of his 

soul and Present and Future of Carl Gustav Jung and many others. It should be 

noted that in this article, using the psychology of identity and the Jungian reading 

of The roots of the sky )1956(, on the metamorphosis and the modernity of this 

work, a great lot of evidence has been gathered.

Method and Discussion: Metamorphosis is an important literary subject that 

myths, stories, and many other literary genres have dealt with collectively. Romain 

Gary brings this subject back to life. Metamorphosis is one of the compensatory 

psychological phenomena in modern man, whereby unconsciousness leads to the 

disintegration of the individual with the problems that modernity brings to urban 

life, and the loss of his identity is the compensation unconsciousness for a con-

sciousness that needs help in a crisis. Heaven’s Roots (1956) is the protection of 

human beings, their damaged identities, and souls, through centuries of constant 

torture by oppressors. When Romain Gary, as Morel, says he has to defend el-

ephants, and that he’s ready to become an elephant, is trying to defend himself. 

He sees himself as a snake in Gros-Câlin )1974(, and in The Man with the Dove 

)1958(, he sees himself as a bird, and he defends himself because he knows that 

10,000 people like him are killed every year and by writing his masterpieces he 

tries to prevent this crime.

Conclusion: Romain Gary’s heroes experience a kind of deep suffering, but ac-

cording to Jung’s teachings, we achieve wisdom through suffering. By opening up 

the dark spaces of Gary’s soul through the discovery of the souls of the protago-
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nists of this work, we examined his unconscious actions, in this way we were able 

to reveal the signs of the complexes in him, which, according to Jung, the man is 

always influenced by events flowing within him. After analyzing the heroes of The 

Roots of the Sky )1956( and their unconsciousness, we found that the Self or con-

sciousness affects everyone with the individual unconsciousness, and after remov-

ing the mask of the marginal characters in the novel, their aspects psychological 

have become apparent. As a result, the liberation of individuals and marginalized 

groups in society is only possible through a Jungian reading of works such as The 

Roots of the Sky )1956(, and in particular the analysis of the intensity of feelings 

of the protagonists.
Keywords: Metamorphosis, Intensity of feelings, Modernity, Jungian reading, 5 

Romain Gary, The Roots of the Sky
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